
 انسان، بحران و تجارتِ سقوطِ دیگری

بعضی از انسان ھا، بویِ فروپاشی را زودتر از گرگ ھا حس می کنند. نھ فروپاشیِ جسم؛ فروپاشیِ روح. 

لحظھ ای کھ انسان دیگر خستھ  تر از آن است کھ بجنگد، زیرِ فشار خم شده، در سکوت فرو رفتھ و زندگی اش 

فقط بھ نخِ باریکی بند است. 

و عجیب آن کھ درست در ھمان لحظھ ای کھ تو بیش از ھر زمان دیگری بھ اندکی انسانیت، ھمدلی و سکوتِ 

ومھربانی احتیاج داری، ناگھان چھرهٔ واقعیِ بسیاری از آدم ھا آشکار می شود. انسان ھایی کھ سال ھا در کنارت 

بودند؛ با تو قھوه نوشیدند، خندیدند، از رفاقت گفتند، از اخلاق نوشتند، از وفاداری حرف زدند، از انسانیت 

سخنرانی کردند و حتی گاھی نقشِ پیامبرانِ کوچکِ اخلاق را بازی کردند… اما کافی ست فقط یک  بار دیوارِ 

زندگی ات ترک بردارد؛ آن وقت می بینی چگونھ ھمان آدم ھا آرام آرام دورِ ویرانیِ تو جمع می شوند؛ نھ برای 

نجات، بلکھ برای سھم بردن از سقوط. 

من شخصاً بارھا و بارھا چنین صحنھ ھایی را تجربھ کرده ام. در زندگی، در تجارت، در مھاجرت، در 

بحران ھای مالی، در روابط انسانی و حتی در ساده  ترین مناسباتِ روزمره. ھمیشھ کسانی بوده اند کھ تا وقتی 

ایستاده ای، تو را تحسین می کنند، اما درست از لحظھ ای کھ زخمی می شوی، ناگھان نگاھشان تغییر می کند؛ 

گویی انسانِ آسیب  دیده دیگر «انسان» نیست، بلکھ فرصتی ست برای معاملھ، بھره  برداری، انتقام یا حتی 

نوعی لذتِ پنھانِ روانی. 

بعضی ھا در سقوطِ دیگران نوعی فرصتِ اقتصادی می بینند. بعضی ھا احساسِ قدرت می کنند. و بعضی ھا 

چنان با اشتیاق بھ ویرانیِ دیگری نزدیک می شوند کھ انسان حیرت می کند: آیا واقعاً این ھمان کسی ست کھ 

دیروز از اخلاق و شرافت حرف می زد؟ و شاید تلخ  ترین کشفِ زندگی ھمین باشد: این کھ انسان، حقیقتِ 

اطرافیانش را نھ در روزھای موفقیت، بلکھ در لحظھ ھای شکست می شناسد. 

دوستِ واقعی کسی نیست کھ در جشن کنارِ تو می نشیند؛ دوستِ واقعی کسی ست کھ وقتی دیگران در حالِ 

حساب  کردنِ سود و زیانِ سقوطِ تو ھستند، ھنوز حاضر است بی صدا کنارت بایستد. 

زندگی بھ من یاد داد کھ بسیاری از انسان ھا، اخلاق را فقط تا جایی دوست دارند کھ برایشان ھزینھ ای نداشتھ 

باشد. آن ھا از وجدان حرف می زنند، اما فقط تا زمانی کھ منفعتشان بھ خطر نیفتد. از رفاقت می گویند، اما تا 

وقتی مجبور نباشند چیزی را فدا کنند. و از انسانیت سخن می گویند، اما درست در لحظھ ای کھ بتوانند از 

ضعفِ تو نردبانی برای صعودِ خودشان بسازند، ناگھان تمامِ فلسفھ و اخلاقشان دود می شود و بھ ھوا می رود. 

و این فقط یک بحرانِ فردی نیست؛ این بیماریِ عمیقِ زمانھٔ ماست. ما آرام آرام واردِ جھانی شده ایم کھ در آن 

«موفقیت» بیش از «شرافت» ارزش پیدا کرده است؛ جھانی کھ انسان ھا یاد گرفتھ اند چگونھ حرفھ ای حرف 



بزنند، چگونھ لبخند بزنند، چگونھ ژستِ روشنفکری بگیرند، اما نھ چگونھ انسان بمانند. جامعھ ھا معمولاً 

زمانی فرو نمی پاشند کھ فقیر می شوند؛ بلکھ زمانی فرو می ریزند کھ رنجِ دیگری تبدیل بھ ابزارِ معاملھ شود. 

وقتی انسان ھا یاد بگیرند از اضطرابِ دیگری سود ببرند، از بحرانِ دیگری نردبان بسازند و از فروپاشیِ 

دیگری احساسِ امنیت کنند، آن جامعھ - حتی اگر ظاھراً مدرن، ثروتمند و پیشرفتھ باشد - از درون دچارِ فسادِ 

اخلاقی شده است. و خطرناک  تر این کھ چنین منش و رفتاری فقط افراد را تباه نمی کند؛ بلکھ بھ  تدریج ساختارِ 

اجتماعی و سیاسیِ یک ملت را ھم فاسد می سازد. 

زیرا جامعھ ای کھ در آن انسان ھا بھ جای ھمدلی، منتظرِ سقوطِ یکدیگر باشند، آرام آرام اعتماد را از دست 

می دھد؛ و وقتی اعتماد از میان رفت، دیگر نھ دوستی واقعی باقی می ماند، نھ ھمکاری، نھ مسئولیتِ جمعی و 

نھ حتی امکانِ ساختنِ آینده ای سالم. 

در چنین فضایی، سیاست ھم بیمار می شود. احزاب، گروه ھا، رسانھ ھا و حتی روشنفکران، بھ جای حلِ 

بحران، از بحران تغذیھ می کنند. انسان ھا بھ جای نجاتِ یکدیگر، از زخم ھای ھم ارتزاق می کنند. 

و جامعھ، بی آن کھ خودش بفھمد، آرام آرام بھ جایی می رسد کھ سقوطِ دیگری، تبدیل بھ نوعی سرگرمیِ جمعی 

می شود ..… تاریخ پر است از این صحنھ ھا. 

در جنگ ھا، انقلاب ھا، مھاجرت ھا، بحران ھای اقتصادی و حتی در ساده  ترین روابطِ انسانی، ھمیشھ کسانی 

بوده اند کھ کنارِ آتش ایستاده اند و بھ جای خاموش کردنش، فقط دست ھایشان را گرم کرده اند. 

آن ھا استادِ روزھای بحرانی اند. در روزھای آرام لبخند می زنند، اما در روزھای تاریک، تازه تجارتِ 

واقعی شان آغاز می شود. و شاید بھ ھمین دلیل است کھ امروز، بزرگ  ترین فقرِ بشر، فقرِ پول نیست؛ 

فقرِ ھمدلی است. اما با تمامِ این تلخی ھا، ھنوز یک حقیقت را باور دارم: بحران، با ھمھٔ خشونتش، یک 

موھبتِ پنھان ھم دارد. بحران، انسان ھا را عریان می کند. نقاب ھا را می اندازد، لبخندھای مصنوعی را 

می شکند، و بھ توآن می دھد چھ کسی ھنوز انسان مانده و چھ کسی فقط بازیگرِ ماھرِ انسان بودن بوده است. و 

شاید انسان، برای فھمیدنِ حقیقتِ جھان، ناچار باشد گاھی تا مرزِ فروپاشی برود. چون بعضی چھره ھا فقط در 

تاریکی دیده می شوند. واین شاید تلخ ترین کشفِ زندگی باشد: این کھ گاھی حتی بعد از سی یا چھل سال دوستی 

و خاطره، باز ھم نمی توانی مطمئن باشی کھ انسانی کھ روبھ  رویت نشستھ، واقعاً دوستِ توست یا دشمنِ تو. 

چون بعضی آدم ھا فقط در روزھای بحران، چھرهٔ واقعیِ خود را نشان می دھند. 
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